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  طلق بودن مبيع و آثار آن از منظر فقهي و حقوقي
 

  ساره مشهدي
  . ايرانكرجاسلامي  دانشگاه آزاد كارشناس ارشد فقه ومباني حقوق اسلامي، 

  چكيده 
طلق بودن يعني رها بودن و به مالي كه گفته . آن است كه طلق باشد مبيع شرائط  كي ازي زمينه و هدف:

اين . مي شود كه كلاً يا جزئاً مستحق للغير نباشد و از هر قيدي آزاد باشد و ادعايي نسبت به آن مطرح نباشد

. در دنانداند و اين را از شرايط عوضين ميمه حلي بيان نمودهلان بار محقق حلي و عقاعده را براي اولي

هاي مختلف و متفاوتي را قانون مدني و ديگر قوانين طلق بودن به سكوت برگزار شده است و استدلال

ثار هاي فقهي و حقوقي پرامون طلق بودن مبيع و آمنجر شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسي استدلال

  و احكامي است كه به دنبال دارد. 

اي پژوهش حاضر توصيفي و تحليلي است. به اين ترتيب سعي شد با بررسي منابع كتابخانه روش تحقيق:

  و تحليل موضوع طلق بودن مبيع از منظر فقهي و حقوقي و با نگاهي تطبيقي مطالعه شود. 

) طلق بودن را از جمله شرايط ٣٤٨-٣٦١بيع (مواد  قانون مدني در مقررات راجع به مبيع در عقد ها:يافته

عوضين مطرح نكرده است. اما دو مصداق سنتي اين بحث كه در كتب فقهي در باب بيع بررسي مي شود، 

در مقررات راجع به مبيع مقرر  قانون مدني ٣٤٩. ماده ١در جاي مناسب خود در قانون مدني آمده است: 

تواند در هن نميرا" گويد :در مقررات مربوط به رهن مي ٧٩٣ه . ماد٢ بيع مال وقف صحيح نيست: كند:مي

، مواد ٧٩٣و ٣٤٩علاوه بر دو ماده "رهن تصرفي كند كه منافعي حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن

. تصرف منافي با شرط فعل در ١توان از مصاديق اين بحث دانست. مانند: ديگري از قانون مدني را نيز مي

؛ ٨٧١. معاملات وارث نسبت به عين تركه در ماده ٣؛ ٥٠٠و  ٤٠. تصرف منافي با خيار در ماده ٢ ؛٤٥٤ماده

)، اهليت تصرف در مبيع و ثمن و مورد ٧٥٣) و صلح (ماده ٣٤٥همچنين، قانون مدني در بحث بيع (ماده 

  داند. صلح را در كنار اهليت براي معامله، از شروط متعاقدين مي

كلي، ترديدهايي است، اما با توجه به  طبودن به عنوان يك شريرش طلقذي، در پاز نظر فقه نتايج:

 زم كرده است و نيلامقررات متعددي از قانون مدني و قوانين ديگر كه معامله بر متعلق حق غير را ممنوع اع

توان آن را به همة موارد وجود حق غير بر مورد معامله توسعه داد، با توجه به نظرية فضولي، كه مي
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مورد معامله يا وجود حق غير بر مورد معامله را از موانع  طتوان يكي از شروبودن مورد معامله را ميطلق

  . اعتبار معامله دانست

  حقوقي يدگاههي، دمبيع، طلق بودن، آزاد بودن، عوضين، آثار طلق بودن، ديدگاه فق :كليديهايواژه

  

  بيان مسئله
دن عناي خريواند متتواند معني فروختن را بدهد ميبيع در لغت از الفاظ اضداد است، در عين حال كه مي

ست و در مقابل آن ا) اما معناي غالب آن نزد مردم فروش ١٠، ص١٣٨٤درفشان، را نيز داشته باشد. (قبولي

يد خر«عمل  هل لغت بهدهد. با اين حال، بيع در اصطلاح اخريد را ميرود كه اصولاً معناي بكار مي» شري«

باشد كه ي نيز مي) بيع از جمله عقود٥٥١، ص ١٣٨٢گردد. (دهخدا، اطلاق مي» داد و ستد«و يا » فروشو 

ي، يفات فقهر تالددر قران كريم از آن ياد شده و در موارد متعددي معناي اخير از آن مراد بوده است. 

ا بر آن رسلام اتعاريف گوناگون و زيادي از بيع به عمل آمده است، اعتباري بودن عقد مزبور، فقهاي 

بيشتر  ن عقد رارفي ايلوازم و معناي عداشته است كه در تعريف و معرفي و مفهوم حقوقي بيع، نتيجه، آثار، 

، »ه مالديل عين بتب«، »التبديل مال به م«، »مبادله مال بمال«بدين ترتيب برخي آن را مورد توجه قرار دهند. 

 اند. (كوهيف نمودهتعر» العقد و دال علي تمليك او انتقال مال بانشاء التمليك«و » تمليك مال به مال«

ن مدنى، بيع را اين قانو ٣٣٨، ماده نيز به تبعيت از فقه اماميه ق داخلى ايراندر حقو )٧، ص١٤٠٩كمري، 

شود ىروشن م از اين تعريف». بيع عبارت از تمليك عين به عوض معلوم است«چنين تعريف نموده است: 

طور  ه بيع بهاينك برايماهيت بيع عبارت است از انتقال ملكيت مورد معامله در مقابل عوض و ثمن معلوم. 

 ع معاملهموضو صحيح واقع و اثر حقوقي داشته باشد نيازمند برخي از شرايط اساسي و شرايط مروبط به

ساسي كه رايط اششود نيز داراي برخي شرايط است. است. خود موضوع معامله كه به آن مبيع هم گفته مي

  براي مبيع بيان شده است عبارتند از:

ن است ت ممكيد و فروش آن قانوناً ممنوع نباشد اين ممنوعيمبيع بايد چيزي باشد كه خر شرط اول:

مدت  را براي ل خودممنوعيت قانوني باشد مثل مواد مخدر و يا قراردادي باشد. مثلاً شخصي حق انتقال ما

 . معيني از خود ساقط كرده باشد

  .مبيع بايد داراي ماليت و يا منفعت عقلايي باشد شرط دوم:

ل شمرده رف ماعمبيع بايد مقدور التسليم باشد زيرا چيزي كه مقدور التسليم نيست در نظر  شرط سوم:

 راگر طرفين د شود اين مقدور التسليم بودن در زمان و موعد تسليم شرط است نه در موقع انعقاد عقد.نمي

نعقد مل عقد را اين حادانستند كه در زمان تسليم امكان تسليم وجود نخواهد داشت و با حين انعقاد عقد مي

  كنند و بعد از آن اتفاقاً مبيع مقدور التسليم شود باز عقد باطل است. 

 شد و اگرود بادر عقد بيع عين معين يا كلي در معين در حين انعقاد عقد مبيع بايد موج شرط چهارم:

  موجود نباشد عقد باطل خواهد بود. 
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  ٩٩ /طلق بودن مبيع و آثار آن از نظر فقهي و حقوقي   

 
   ر قانون.دمصرحه  جايز نيست مگر در مواردغير آزاد ل مبيع بايد مال طلق باشد لذا فروش ما شرط پنجم:

شود لي كه گفته ميبه ما ي رها بودن وطلق بودن يعن. آن است كه طلق باشد مبيع شرائط  كي ازاز اينرو؛ ي

ثلاً منزلي نباشد م مطرح كه كلاً يا جزئاً مستحق للغير نباشد و از هر قيدي آزاد باشد و ادعايي نسبت به آن

ه اي نداشترچند وام گيرنده اقساط عقب ماندهشود هكه سندش در رهن بانك است، طلق محسوب نمي

  . باشد

بلكه  احب باشدصا بي عنا نيست كه مال از اموال مباح و موات ويطلق بودن و رها بودن ملك و مال به اين م

اه رد با نگعي داس. در اين مقاله؛ نگارنده طلق بودن زماني است كه مالي مالك دارد ولي مدعايي ندارد

ر وده و اگبثاري حقوقي و فقهي به بررسي اين شرط بپردازد تا مشخص شود كه طلق بودن مبيع داراي چه آ

  اهم نشود چه تبعات حقوقي به دنبال خواهد داشت. اين شرط فر

  

  شناسي طلق بودن الف) پيشينه و مفهوم
اي اولين ده را برين قاعاين است كه آزاد باشد و متعلّق حقّي نباشد. ا مبيعز شرايط همانطور كه بيان شد؛ ا

، ١٤١٦ري، ج جزائمرو( .دنانداند و اين را از شرايط عوضين ميمه حلي بيان نمودهلابار محقق حلي و ع

م يؤد ما ل فوقيصح بيع اللاأن يكون طلقا ف«فرمايند: در كتاب شرائع مي مرحوم محقق حلي) ٤٨٣، ص١ج

كتاب قواعد با لفظي  مه حلي درلااما ع )١١، ص٢، ج١٤٠٨حلي، (» .. . ف بين أربابهلاختلابقاؤه إلى خرابه 

لاّ أن إ فع الوقيصحّ بيلاو يشترط في الملك التماميّ، ف«فرمايند: اند و ميديگر اين قاعده را بيان نموده

ا نام طلقيت ياد بمحقق حلي از اين قاعده  )٢٤ص ،٢ج ،١٤١٣حلي، (» يؤديّ بقاؤه إلى خرابه لخل أربابه

، ١٤١٣حلي، ( .ندكه حلي با لفظ تماميت از اين قاعده ياد ميلامولي ع )١١، ص٢، ج١١١٨حلي، . (كندمي

و  )٤٨٣، ص١، ج١٤١٦مروج جزائري، (باشد كه هر دو لفظ تماميت و طلقيت به يك معنا مي )٢٤، ص٢ج

ه ك دش جايرح لاطمه حلي در بين ديگر فقها اين اصلاح توسط محقق حلي و علابعد از بكار بردن اين اصط

نند و كميه ح را در آثارشان ذكر كردند اشارلامرحوم جزائري به نام بعضي از فقهايي كه اين اصط

 قق الثانيو المح )٢٥٣، ص٣، ج١٤١٠؛ شهيد ثاني، ١٠٦، ص١٤١٠شهيد اول، ( كالشهيدين«فرمايند: مي

 لبحرانيا ثو المحدّ )٤٥٤ص١، ، ج١٤٢٣سبزواري، ( و الفاضل السبزواري )٩٧ص، ٤، ج١٤١٣كركي، (

، ١٤١٦ئري، روج جزام. ()٣٠٧، ص١٤، ج١٤١٥نراقي، (و الفاضل النراقي  )١٤٨، ص١٨، ج١١١٥بحراني، (

  )٤٨٣، ص١ج

اي كه با ملكش فرمايند مراد از طلقيت تماميت سلطنت بر ملك به گونهطلقيت مي فشيخ انصاري در تعري

مرحوم جزائري ) ١١٧، ص٢، ج١٤١١انصاري، (هر آنچه بخواهد انجام دهد و مطلق العنان بر ملكش باشد 

اي كه با ملكش هر تماميت سلطنت بر ملك به گونهفرمايند منظور از در توضيح سخن شيخ انصاري مي

آنچه بخواهد انجام دهد يعني نياز به اذن و اجازه كسي نداشته باشد و به عبارت ديگر مالك در تصرف بر 

مروج جزائري، ( باشدرف خارجي و اعتباري نميملكش مطلق العنان باشد و در تصرف فرقي بين تص
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يند مراد از طلق سلطنت مالك به اضافه ايكه به سوي مال دارد تام فرماتبريزي مي) ٤٨٤، ص٦ ، ج١٤١٦

باشد بگونه اي كه نقل آن مجاناً يا به معاوضه براي او جايز باشد. جواز منتقل كردن به اعتبار عدم تعلق حق 

  )٧٥ص ، ٤، ج١١١١تبريزي، . (باشدمانع از نقل بدون اذن غير مي )تعلق به حق غير( غير است كه

باشد بدين معنا كه سلطنت تمام ودن ملك نسبت به مالكش ميفرمايند مراد از طلق مرسل بائيني ميمرحوم ن

اي كه هر آنچه بخواهد انجام دهد از فروش آن و يا اجاره دادن آن و هر نوع بر مبيع داشته باشد به گونه

گردد زيرا اشتراط جواز نمي تواند انجام گيرد و اين مرجعش به جواز بيع بازتغيير و تصرفي كه در آن مي

جعل الشيء (بيع معني ندارد به اين كه مبيع جايز البيع باشد زيرا از باب شرط قرار دادن شي به خودش 

باشد همانگونه كه مرحوم شيخ انصاري اين اشكال را كرده است بلكه مرجعش به سوي مي )مشروطا بنفسه

باشد در مقابل سلطنت د و سلطنت تام براي مالك ميباشياشتراط بودن ملك مطلق العنان براي مالك م

رحوم كاظمي تستري ) م٤٩٤، ص٢، ج١٣٧٣نائيني، . (باشدناقص كه ناشي از تعلق حق غير به آن مي

باشد اگر مراد اين باشد كه مالك هر باشد و مستند آن غيرواضح ميرمايند كه در اين قاعده اجمال ميفمي

چنين چيزي كه مبناي احكام و فروع بر آن باشد شناخته نشده مگر در  گونه بخواهد در آن تصرف كند

شود. موارد خاص و به اعيان موجره و حق موصي به منافع عين و حق سكني به عين تعلق گرفتن نقض مي

باشد و اگر شد اين چنين شرط بيهوده و لغو مياگر مراد اين باشد كه شرعا تمكن به بيع و امثال آن داشته با

ت قبلي بر اين وارد است مضافاً اين معني از لاف عين باشد بعضي از اشكالاور از طلقيت تسلط بر اتمنظ

و در نهايت مرحوم كاظم تستري نظر خود را مي فرمايند كه اين مصاديق در اين . آيدخود لفظ بدست نمي

كه اگر نقص ناشي از اند. با اين توضيح مانع صحت يا نفوذ معاملهنكته مشتركند كه از لحاظ وضعي، 

كاظمي تستري، (نافذ خواهد بود، وگرنه معامله باطل است. معامله غيراسباب و مصاديق قابل جبران باشد، 

فرمايند در اينجا، مسئله اين است در حاشيه خود بر مكاسب مي مرحوم آقا شيخ محمدحسين) ١٤٧تا، صبي

نباشد؛ قهراً بايع مطلق العنان نمي باشد و البته اين اسناد  كه اين مبيع بايد آزاد باشد نه بايع. اگر مبيع آزاد

اگر بايع جايز التصرف بر مبيع نباشد مثال  )١٧ص ،٤ج ،١٤١٨ك. اصفهاني، .ر(دادن، اسناد بالعرض است. 

محجور باشد حال چه اين محجوريت ناشي از صغير بودن و يا سفيه بودن و مُفلَّس بودن و امثال آن باشد؛ 

باشد پس تمام تعاريفي باشد در حالي كه بحث ما درباره مبيع ميعدم آزادي به بايع مربوط مي در اين جا

كه ذكر شده تعري دقيق و صحيحي نمي باشد چرا كه صحبت از مطلق العنان بودن مالك و سلطنت مالك 

از آن نهي  باشد كه شارعصاحب ارشاد مي فرمايند مراد از طلق عدم تعلق حقوق به عوضين مي. شده است

شود بيع باشد مثال گفته ميع از عدم تعلق آن حقوق ميمنتز) طلقيت( نموده است و اين عبارت مختصر

باشند و فرع بر ل طلق ميها تفصيولد و ديگر حقوق مانند آن و اين باشد يا رهن و يا امصحيح نمي فوق

نباشند كه ملك طلق فرع بر  م ولديا رهن يا ا فباشند؛ شرط در حقيقت اين است كه عوضين وقشرط نمي

 )٧٥، ص٤:ج ١٤١٦تبريزي، . (باشد كه شارع نهي از بيع نموده باشدشود و عمده تعرض در جايي ميآن مي

يا  فبه عبارت ديگر مبيع بايد داراي شرايطي باشد كه مالك بتواند تصرف بر مبيع كند از جمله عوضين وق

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

aw
st

.ir
 o

n 
20

25
-1

0-
25

 ]
 

                             4 / 18

http://jlawst.ir/article-1-910-en.html


  ١٠١ /طلق بودن مبيع و آثار آن از نظر فقهي و حقوقي   

 
پس كنند. يك لفظ با عنوان طلقيت تعبير مي هاسهولت بيان آن كه براي اختصار و رهن يا ام ولد نباشند

  ١. باشدباشد و مسائل اصل ميتوان گفت كه طلقيت فرع ميمي

ن م اينچنيلك هفرمايند همان طوري كه انسان گاهي آزاد است و گاهي بنده، مِجوادي آملي مي اللهآيت ا

د. ي هم دارروشن يك معناي روشني دارد و آثار است. فرق انسانِ آزاد و بنده چيست؟ حريّت و عبد بودن

نسان اوري كه طهمان . گويندگويند و به چه كسي بنده ميهم، ما ميدانيم كه شخص آزاد به چه كسي مي

ه حقّ كلكي مِگاهي حرّ است و گاهي عبد، مِلك هم اين چنين است گاهي آزاد است و گاهي بسته است. 

توان مي ش كرد،شود كرد، مي توان خريد و فرود است و هر كاري ميديگري به آن تعلّق نگيرد اين آزا

د اين لّق بگيرين تعتحت يكي از عقود معهوده مضاربه و مضارعه قرار داد و مانند آن. اگر حقّي به خود ع

 در بند اشد يعنيه طلق بتوانيد آن را نقل و انتقال بدهيد، اما مالي ككشد يعني شما نميعين را به بند مي

جوادي ( .ال قهريانتق قابل نقل و انتقال است، هم نقل و انتقال اختياري مثل بيع و هم نقل و لانباشد كام

  ) ٥١١آملي، در خارج فقه، جلسه

  

  ب) نظرات فقهي پيرامون طلق بودن مبيع
ها ز آناه برخي بدر ادامه ، نظرات متفاوتي مطرح شده است كه طلق بودن موضوع معاملهمقصود از درباره 

  شود:اشاره مي

 اما را به كار برده است. حلي تعبير تماميت ملك مهلاحظه شد، علاور كه مطهمانالف) 

ي آن هامعناي اين عبارت واضح نيست هر چند مثال« گويد:محقق اردبيلي در شرح اين سخن مي

رف آن تص درگونه بخواهد ود از آن ملكيتي باشد كه مالك هردهد مقصايشان احتمال مي» .روشن است

ن آ صر درتست كه چه چيزي مطلق كند كه اين سخن مجمل است و معلوم نيكند. اما باز هم تصريح مي

  )١٦٨، ص ١٤١١ برهان،الفائده و الن جايز است يا نه (مجمعا نيست تا بتوان تعيين كرد فروش آجايز است ي

اند لك بتواي كه مااست به گونه، مقصود از طلق بودن، تسلط كامل بر ملك ب) به نظر شيخ انصاري

ع، ا در واقن معنما بازگشت ايو دست وي در اين كار باز باشد. ادر ملك هر كاري كه بخواهد انجام دهد 

موثر  ي نافذ ووتقال به اين است كه ملك طوري باشد كه مالك بتواند به طور مستقل آن را انتقال دهد و ان

انصاري، باشد. ( نافذ لك تعلق نگرفته باشد، تا معامله بدون اذن ويباشد، به اين دليل كه حق غير به ان م

  )٢٩، ص ٤، ج١٤٢٠

  

                                                
و  ٢٨٣- ٣١٢ص ، ١٣٩٢، الهيبنگريد: نعمتهاي مختلف فقهي و حقوي راي مطالعه كامل تاريخچه و مفاهيم مرتبط با طلق بودن و ديدگاهب - ١

  ١٣٥- ١٣٨ص ، ١٣٩٢، محمود و غلامرضاراوي، ونديوسف
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ه اين باشد، ب آزاد وبه نظر مرحوم نائيني نيز مقصود از طلق بودن اين است كه ملك نسبت به مالك آن رها 

رابر ند، در بصرف كتمعنا كه مالك بر آن شيء تسلط كامل داشته باشد و بتواند در آن هر نوع كه بخواهد، 

  )٣٧٣ ، ص١٤١٣ها سلطنت مالك به دليل تعلق حق غير، ناقص است. (نائيني، مواردي كه در آن

ذكر  طلق بودن گاهي به عنوان وصفي براي ملكيتِ معتبر در بيع گويد:مرحوم اصفهاني مي )ج

ورت ص و درست ل، شرط عوضين ادر صورت او. شود و گاهي به عنوان وصفي براي سلطنت بر بيعمي

طلق  رتفسي ت. در اين صورعوضين ذكر شده است طاما در كتب فقهي به عنوان شردوم، شرط متعاملين. 

د خلل ليل وجود. نداشتن حق تصرف ممكن است به درست نيستالعنان، باشد، بودن به اينكه مالك، مطلق

 ز نبودامتصرف هم گاه ناشي در خود تصرف باشد، يا به دليل وجود خلل در مورد تصرف. خلل در 

ر اثر ه مالك دكد آن مقتضي است، مانند آن كه بايع مالك مبيع نباشد و گاه ناشي از وجود مانع است، مانن

ع، ن كه مبيآانند مصغر، سفه يا فلس، محجور باشد. خلل درباره تصرف نيز گاه ناشي از نبود مقتضي است، 

صرف تاشتن حق د. ندانع است، مانند آنكه مورد رهن يا وقف باشماليت نداشته باشد و گاه ناشي از وجود م

صرف در ن حق تشود؛ و نداشتگردد، لذا در شروط متعاملين ذكر ميدر مورد اول، به خود متصرف بازمي

  )٧٠، ص ١٤١٨شود. (اصفهاني، گردد، لذا در شرط عوضين ذكر ميمورد دوم، به مورد تصرف باز مي

اگر «گويد: د و ميكنطلق بودن به كامل بودن ملكيت يا كامل بودن سلطه را رد ميامام خميني نيز تفسير 

يح است تي صحمقصود از آن فقدان موانع باشد، بازگشت آن به شرط عدم مانع است و اين مطلب در صور

و  تعامله اسورد ممكه عدم مانع، از شروط باشد؛ در حالي كه چنين نيست. بنابراين، طلق بودن از اوصاف 

له، ورد معاممث در به اين معنا است كه مورد معامله متعلق خق غير باشد؛ در غير اينصورت، وجود حق ثال

ق م شد، طليش معلوپكه از عبارت شود. علاوه بر اين، چنانمانع از تصرفات آزادنه مالك در ملك خود مي

، ص ٣، ج١٤٢١وي خميني، (موس» .بودن شرط نيست بلكه وجود حق براي غير مانع صحت يا نفوذ است

١١٩(  

ه عدم بن را ميرزا قمي (ره) طلق بودن را از شروط صحت عقد بيع دانسته و آ د) عدم تعلق حق غير:

ت يع، ملكيعقد ب طور كه براي صحتت. به نظر ايشان، همانستعلق حق غير به مورد معامله تفسير كرده ا

لام كال در مواردي مانند وقف و رهن نبودن مشرط است، طلق بودن ملكيت نيز شرط است. ايشان ذكر 

  )٢٤٣، ص ١٤٢٧فقها را مثال دانسته و نه اين كه مصاديق طلق بودن به اين امور منحصر شود (قمي، 

اشاره به اين شده كه مبيع متعلق حقي نبايد باشد. هبه  در مورد طلق بودن مبيع در كتب اهل سنت نيز

باشد و نزد و مالكيه شرط نفوذ در عقد ميبايع باشد بنابر مذهب حنفيه فرمايند اگر مبيع مملوك يالزحيلي م

بيع فضولي و فروش آن ) حنفيه و مالكيه( باشد، پس بنابر مذهب اوليشافعيه و حنابله شرط انعقاد عقد مي

ا مبيع اما شرط اينكه آي. باشدميعقد باطل  )شافعيه و حنابله( باشد و بنا بر مذهب دوميموقوف به اجازه مي

باشد و نزد شافعيه و حنابله باشد يا خير؛ بنا بر مذهب حنفيه و مالكيه شرط نفوذ در عقد مييمتعلق حقي م

باشد و بنا بر دومي باشد؛ پس بنابر اولي بيع فضولي و فروش آن موقوف به اجازه ميشرط انعقاد عقد مي
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، ٥م، ج١٧٧٩هبه الزحيلي، . (اندفرق قائل شدهباشد. در اين جا بين مملوك بايع و تعلق گرفتن حق باطل مي

  )٥٥ص

  

  پ) بررسي فقهي طلق بودن مبيع
ه و ين مرهونعس بيع اند، طلق بودن عوضين است. بر اين اساازجمله شــروطي كه فقها براي بيع بيان كرده

نظر  از. ترگرفته اسقراها اند؛ اما اينكه شرط مستقلي است يا نه موردبحث فقبيع وقف و. . . را جايز ندانسته

لقيت در طتراط شود اشبرخي فقها، عدم وجود دليل بر مانعيت تعلق حق غير براي صحت معامله، موجب مي

انان، حقوقد اساس نظر برخي ديگر از فقها ومحتاج دليل خاص بوده و برهر يك از مصاديق اين بحث، 

مصاديق  ه كثرتشود. با توجه بآن حق مي تعلق حق غير عنواني كلي است كه مانع از تصرفات منافي با

يك  بودن توان گفت طلقمستحدثه در زمينه عدم طلق بودن و تعلق حق ديگران در دوران معاصر، مي

تر همفها قابل طلب فق. براي اينكه مشودشرط براي بيع است كه مخالفت با آن به عدم نفوذ معامله منجر مي

قهي هاي فاهي ديدگفرع بودن طلق و مقتضي يا مانع بودن آن به بررسباشد در ادامه با عنايت به اصل يا 

  پردازيم. مي

فقها  اي ازدهقابل عباشد در ماي از فقها مانند صاحب جواهر و شيخ انصاري قائلند كه طلقيت اصل نميعده

ه چيزي ك ندر آ مانند محقق حلي، قاعده طلقيت را اصل قرار دادند و عدم جواز بيع آن فرع كردند مگر

، ٢، ج١٤١١انصاري، (او.  اند و همچنين در بيع مرهونه مگر به اذن مرتهن و يا اجازهاستثنا كرده فدر بيع وق

  )١١٩ص

باشد و نه اوصاف مالك و فرمايند واضح است كه طلقيت از اوصاف مال مملوك ميمرحوم مظفر مي

د به همين جهت طلقيت به تمام سلطنت بر ملكيت و به خاطر همين اين شرط را در شروط عوضين قرار دادن

ملكيت است و  فملك و يا به اين كه مالك مطلق العنان تفسير شود هيچ وجهي ندارد چرا كه اولي به وص

شود اين است كه مراد از ظاهر كلمات قوم فهميده مي فمالك مي باشد. آنچه از وص فدومي به وص

ن مي باشد مثل حق الرهن و حق الجنايه؛ پس مانعي ندارد كه مطلق العنان، عدم تعلق حق به غير مالك در آ

مرحوم اصفهاني مي فرمايند عدم  )١٧٩، ص١٣٨٣مظفر، . (اين را شرطي مستقل براي عوضين قرار داد

خلل در متصرف فيه مي باشد در صورت  گاهمالكيت تصرف گاهي به جهت خلل در متصرف مي باشد و 

باشد مانند اين كه مالك رقبه نباشد و گاهي به جهت وجود مانع مانند اولي گاهي به جهت عدم مقتضي مي 

باشد اين كه مالك محجور باشد به جهت صغر يا سفه و صورت دومي گاهي به جهت عدم مقتضي مي

مانند اينكه ماليت نداشته باشد و گاهي به جهت وجود مانع مي باشد مانند اين كه وقفي مي باشد و يا رهني 

باشد و صورت دومي در مقام شرايط عوضين ها. صورت اولي در مقام شرايط متعاملين ميد اينباشد و مانن

فرمايند از نظر عرفي طلق بودن شرط مرحوم آخوند خراساني مي)٦٩، ٤، ج١٤١٨اصفهاني، . (باشدمي

كور به باشد، چون حقوق مذمستقلي نيست اما بحسب نظر دقيق، آن چه مانع است؛ جامع بين اين حقوق مي
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تا ها قدر جامعي وجود داشته باشد ثير بيع مشتركند. بنابراين بايد بين آنأرغم پراكنده بودنشان، در منع از ت

ها باشد و شرط واقعي، فقدان آن مانع است كه از آن به طلق بودن تعبير مي شود يعني علت مشترك آن

ي است كه شيخ انصاري فرموده است. چيز لاففقدان آن مانع ها، بنابراين قضيه اصل و فرع بودن خ

مرحوم نائيني مي فرمايند اين عنوان)طلقيت(شرط نمي باشد كه بر آن عدم جواز  )١٠٧، ص١٤٠٦آخوند، (

و مرهون و ام ولد فرع شود بلكه شرط در حقيقت انتفاء هر يك از اين حقوق مي باشد و تعبير به  فبيع وق

 شرط جديد؛ و سيسأباشد نه تكر اين حقوق مانعه از تصرف مياين عنواني كه انتزاع شده، براي سهولت ذ

و مرهون فرع مي باشند زيرا طلقيت عبارت  فباشد و طلق اصل و عدم جواز بيع وقلكن امر به عكس مي

، ١، ج١٤١٣نائيني، (مي شود.  و مرهون فباشد از عدم قصور سلطنت كه بر آن فرع عدم جواز بيع وقمي

اعتبار طلق بودن اگر انتفاء تعلق حق غير باشد  افرمايند منشالمكاسب و البيع خود ميدر كتاب  و )٣٤٤ص

و حق مرتهن در رهن، اين انتفاء حقوق مذكوره در ف خره در موقوف عليه در وقأمانند حقوق بطون مت

نسبت باشد اما در عالم ثبوت، وضعيت بر عكس است و طلق بودن منش منتفي بودن حق غير عالم اثبات مي

باشد در عالم واقع و ثبوت اما در عالم اثبات به ملك است. پس انتفاء حقوق مذكوره مسبب طلقيت مي

ازاين رو، اين سخن شيخ انصاري كه طلق بودن شرط مستقلي نيست . سبب اثبات قاعده طلقيت مي باشد

نائيني، (ر آن است. ، ثبوت، طلق بودن شرط است و انتفاء حقوق مترتب بهپذيرفته نيست زيرا در مرحل

  )٣٧٤، ص٢، ج١٤١٣

 يت را اصلطلقكه  باشداند حق با كساني ميرسد كه با توجه به تبييني كه مرحوم ناييني نمودهبنظر مي

  . باشددانند و ديدگاه شيخ انصاري صحيح نميمي

ء موانع و يا جز اين كه آيا طلقيت جزء شرايط مي باشدو شرط مقتضي يا مانع بودن اصل طلقيت در مورد 

  عقد؛ شايسته است ابتدا معاني شرط و مانع بيان شود. 

  :اندمرحوم نائيني معاني گوناگوني براي مقتضي و مانع معاني بيان كرده

تش كه آانند مقتضي چيزي است كه اقتضاي وجود اثر تكويني در عالم تكوين را دارد، هم ؛معناي اول

وبت مانند رطند، هكاقتضاي سوزاندن را دارد و منظور از مانع چيزي است كه از تاثير مقتضي جلوگيري مي

  . كه مانع تاثير آتش در پاچه مرطوب است

ا رع آن مقتضي چيزي است كه بر حسب جعل شارع، اقتضاي اثر شرعي را دارد يا شار ؛معناي دوم 

 شرعي يا ن اثرنع آن است كه بر حسب جعل شارع از ترتيب آموضوع حكم خود قرار داده و در مقابل، ما

ت با د نجاسكند. اين مقتضي و مانع شرعي مي باشد مثال در بحث نجاسات برخورآن حكم جلوگيري مي

زنند يمداماد  مثالي كه محقق. باشدآب مقتضي نجس شدن آب مي شود اما در برخورد با آب كر مانع مي

مبيع مانع  وفه بودنا موقانتقال مبيع به خريدار و انتقال ثمن به فروشنده است، ام اين است كه اثر عقد بيع،

  ) ١٦، ص ١، ج١٣٨٣محقق داماد، . (تحقق اين اثر است
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  ١٠٥ /طلق بودن مبيع و آثار آن از نظر فقهي و حقوقي   

 
ضاي ه اقتات است كه احكام مبتني بر آنها است، يعني مالكي كلاككي از ملامقتضي م ؛معناي سوم

ز تاثير ا هت كاكرام است و مراد از مانع، امري استشريع حكم را دارد، همانند علم كه مقتضي وجوب 

، ٤، ج١٣٧٦، . (نائينيكند، همانند مانعيت فسق از تشريع وجوب اكراممقتضي در جعل حكم جلوگيري مي

  )١٣١ص 

ي معنا باشد وميراد نباشد پس معناي اول مباشد بلكه روي تشريعيات ميت نميمسلما بحث ما در تكوينيا

ارد ياد در مو »مانع«شايان ذكر است كه . باشدباشد پس معناي دوم مراد ميث ما نميسوم نيز موضوع بح

ضى ر مقتثيأكند و مزاحم تيشىء جلوگيرى م ثشده هميشه امرى وجودى است و چيزى است كه از حدو

شىء و  نيز امرى است وجودى كه موجب رفع »رافع«. در مقابل، شودميدر به وجود آمدن مقتضى 

ت. افته اسيشده و وجود  ثدد، البته بعد از آنكه آن شىء حادرگيوجود مشدن آن از صفحه برداشته

  )١٣١، ص ١، ج١٣٨٣محقق داماد، (

فرمايند همان طوري كه تكوين، داراي شرط و مانع است، تشريع هم اين چنين جوادي آملي مي االلهآيت 

اند و بعضي از امور مانع. شرط در ز امور شرطثّر حقيقي است، بعضي اأثير و تأاست. در نظام تكويني كه ت

ثرّ سهم دارد. اين شرط يا به اقتضاي أثير و تأثّر سهيم است، مانع در ناحيه جلوگيري از تأثير و تأناحيه ت

گردد يعني فاعل اگر بخواهد اثر كند بايد اين شرط را مقُتضي به فاعل برمي گردد يا به تقاضاي قابل برمي

ن قابل اگر بخواهد اثر بپذيرد بايد اين شرط را داشته باشد. شيء اگر بخواهد بسوزاند يا گرم داشته باشد يا آ

چوب اگر بخواهد حرارت بپذيرد بايد مرطوب نباشد و . باشد و اين شرط مي باشد لااش بابكند بايد درجه

است يا در نصاب خره شرط يا در نصاب اقتضاي مُقتضي دخيل لابا. يا شرطش اين است كه نزديك باشد

تقاضاي متقاضي، تقاضا براي قابل، اقتضا براي فاعل اين معني در نظام تكوين شرط است و مانع هم در نظام 

گذارد متقاضي اثر بپذيرد؛ بعبارت ديگر يا در گذارد مقتضي اثر كند يا نميتكوين به اين است كه يا نمي

مانع است. همين معنا در نظام تشريع هم معتبر است در نظام كند و يا در ناحيه قابل ناحيه فاعل منع ايجاد مي

تشريع كرده بعضي از امور را شرط صحّت آن قرار داده و بعضي از امور  ستشريع عبادتي را كه شارع مقد

فهميم اما جريان شرط و مانع شرط و مانع در نظام تكوين را ما با عقل مي. را مانع صحّت آن قرار داده است

فهميم. لسان دليل نقلي گاهي مفيد شرطيّت است و گاهي مفيد مانعيتّ؛ شريع را با ادله نقلي ميدر نظام ت

از زبان بعضي شود و از اين ادلّه شرطيّت استظهار مي مثالً درباره نماز دو سنخ دليل داريم. از زبان بعضي

 ما اينجا در )٥٨، ص ١، ج١٤١٣(صدوق، » بطهور لاه الاص لا«فرمايد: فهميم. اگر ميادله مانعيّت را مي

 لا ما وَبر في تصلّي لا« كه است اين دليل كه. است طهارت نماز صحّت شرط يعني فهميممي را شرطيّت

گوشت در آن هست نماز نخوان.  يعني در لباسي كه اجزاي حرام )٣٦٦، ٤ر. ك. همان، ج (» هيؤكل لحم

گوشت مانع مو يا پشم و يا كُرك و يا پوست حيوان حرام كنيم.ما از اين نفي و نهي، مانعيتّ را انتزاع مي

با  )٥١١ر. ك. جوادي آملي، در خارج فقه، جلسه(صحتّ نماز است چون لسان اين لسان نفي و نهي است. 

شود كه در كتاب البيع خود مي فرمايند اگر ه ميبيان اين مطالب كه ذكر شد پاسخ شبهه امام خميني داد
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 موانع باشد، بازگشت آن به شرط عدم مانع است همانگونه كه بررسي قاعده طلقيتمقصود از آن، فقدان 

اي باشد همانا شرط بگونهاد ميشود در تكوين اين چنين است و حال آن كه در تكوين واضح الفسگفته مي

يتي باشد كه در تحقق معلول نقش دارد حال چه در فاعليت فاعل و يا قابليت قابل و اعدام چنين خصوصمي

باشد الح و مفاسد باشد مانند تكوين مياز مص فندارند و نقشي در تحقق معلول ندارند. در تشريع اگر كاش

امام خميني در ابتدا بحث از تكوينيات ) ١١٨، ص٣، ج١٤٠٩خميني، . (باشدبلكه عين اين معنا در تشريع مي

تحقق معلول نقشي ندارد و سپس  باشد و عدم درنمودند و فرمودند كه در تكوين مانع امر عدمي مي

مانع عدم باشد  باشد. در جواب شبهه گوييم اين را قبول نداريم كهيفرمايند در تشريع نيز امر اين گونه ممي

باشد پس در وخته شدن ميتواند امر وجودي باشد مانند رطوبت در چوب كه مانع سبلكه مانع نيز مي

چون نقض شود نتيجه عقيم شود و از  لالو يكي از مقدمات استدتواند امر وجودي باشد تكوينيات مانع مي

باشد نه امر عدمي. د مانع در تشريعيات امر وجودي ميجهت ديگر همان گونه كه محقق داماد اشاره كردن

  )١٧، ص١، ج١٣٨٣محقق داماد، (

  

  ت) بررسي حقوقي طلق بودن مبيع و آثار آن
يع عين ن مثل بآكند بلكه به برخي مصاديق عقد بيع ذكر نميقانون مدني ايران طلق بودن را شرط صحت 

ن آي كه از ه آثاربدر ادامه با ضمن بررسي طلق بودن مبيع در مصاديق آن مرهونه و بيع وقف توجه دارد. 

نين دني، قوامه قانون توان از ديدگاكنيم. بحث طلق بودن از لحاظ حقوقي را ميشود نيز اشاره ميمنتج مي

  يز حقوقدانان بررسي كرد:ديگر و ن

  

  از ديدگاه قانون مدني
ه، نك: نمون اينكه اين بحث به طور سنتي، در زمره مباحث شروط عوضين در بيع مطرح شده است (براي

) قانون ٢٩، ص ٤، ج١٤٢٠؛ انصاري، ١٦-٢٣، ص ١٤١٨لي، ح؛ علامه ٢٦٧ -٢٧٠، ص ١٤٠٩محقق حلي، 

ن را از جمله شرايط عوضين مطرح ) طلق بود٣٤٨-٣٦١بيع (مواد مدني در مقررات راجع به مبيع در عقد 

مناسب  ر جايدنكرده است. اما دو مصداق سنتي اين بحث كه در كتب فقهي در باب بيع بررسي مي شود، 

  خود در قانون مدني آمده است:

  ".نيست بيع مال وقف صحيح" قانون مدني در مقررات راجع به مبيع مقرر مي كند: ٣٤٩. ماده ١ 

 ه منافعي حقتواند در رهن تصرفي كند كراهن نمي" گويد :مربوط به رهن ميدر مقررات  ٧٩٣. ماده ٢

  ".مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن

  . مانند:اين بحث دانست توان از مصاديق، مواد ديگري از قانون مدني را نيز مي٧٩٣و  ٣٤٩ علاوه بر دو ماده

  ؛٤٥٤ماده. تصرف منافي با شرط فعل در ١

  ؛٥٠٠و  ٤٠. تصرف منافي با خيار در ماده ٢
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  ٨٧١. معاملات وارث نسبت به عين تركه در ماده ٣

و ثمن و مورد  )، اهليت تصرف در مبيع٧٥٣) و صلح (ماده ٣٤٥همچنين، قانون مدني در بحث بيع (ماده 

شرايط  كي ازنيز، ي داند. در بحث وصيتصلح را در كنار اهليت براي معامله، از شروط متعاقدين مي

قدانان خواهيم ) همان طور كه در بحث در باره نظرات حقو٨٣٥شمارد (ماده موصي را جواز تصرف بر مي

دن است. لق بوطديد، اهليت يا جواز تصرف نيز در برخي موارد از شروط مورد معامله، و مقصود از آن 

ن، شرطي به ناقل عي ومليكي ن قانون، درباره عقود تشود ايبنابراين، از استقراء در مواد قانون مدني نتيجه مي

د، اما كنلقي ميلين ترا از شرايط متعام عنوان اهليت يا جواز تصرف را معتبر مي داند، و هر چند اين شرط

رات فوق ز مقراشرط يادشده در مواقع، از شروط مورد معامله است، و يكي از عناصر آن طلق بودن است 

ا وضوع آنهي كه مقانون مدني اين شرط به بيع اختصاص ندارد و در معاملات تمليك شود از نظرنتيجه مي

  عين معين است، نيز بايد رعايت شود. 

 ٢٦٩ده ت: ماگذشته از اين، قانون مدني در بحث سقوط تعهدات نيز به حق اشخاص ثالث توجه كرده اس

ز طرف اا ماذون دهد مالك و يكه مي شود كه متعهد چيزي رادارد: وفا به عهد وقتي محقق ميمقرر مي

ود و وثر نخواهد بكند: در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث، تهاتر منيز تصريح مي ٢٩٩مالك باشد. ماده 

از  ديون بعدمشد و بنابراين اگر موضوع دين به نفع شخص ثالثي در نزد مديون مطابق قانون توقيف شده با

  تناع كند. ف شده امتوقي ديگر نمي تواند به استناد تهاتر از تاديه مال اين توقيف از داين خود طلبكار گردد

تعلق لبي كه مطراين، اند وجود حقي براي ثالث از موانع تهاتر است. بناببرخي حقوقدانان نيز تصريح كرده

 ص ١، ج ١٣٨٩ ؛ امامي،٤٢٢، ص١٣٦٨شود (كاتوزيان، حق ثالث قرار گرفته است، با دين او تهاتر نمي

ر ادامه د)، اما ١٦٢ص ،١٣٧٣اند. (شهيدي، .). برخي ديگر آزاد بودن دو دين را از شرايط تهاتر دانسته٣٤١

  ) ١٦٣، و ١٣٧٣اند. (شهيدي، بحث از مانع بودن سخن گفته

نع )، بلكه م٢٦٩-٢٧٠قانون مدني در بحث وفاي به عهد نه فقط مالكيت غير نسبت به مورد تاديه (مواد

ز اين شرط به آزاد ). برخي حقوقدانان ا٢٧٦ر مال را مانع صحت تاديه دانسته است (ماده حاكم از تصرف د

  اند :بودن موضوع تاديه تعبير كرده و در تفسير معناي (حاكم) در اين ماده گفته

وال شخص يف اممنظور از حاكم در اين ماده، معناي اعم آن يعني هر مقام قضايي است كه صلاحيت توق«

ق. ث) يا ٤١٨ه ر اجراي حكم يا تامين خواسته يا حفظ حقوق بستانكاران شخص ورشكسته (مادرا به منظو

ق. آ. د.  ١٢٩ماده  ٤جلوگيري از فرار متهم در امور كيفري و تامين جبران خسارت زيان ديده از جرم (بند 

، ص ١٣٨٩؛ كاتوزيان، ٣٢٥، ص٢، ج١٣٧٣. همچنين، ن. ك. امامي، ٤١، ص ١٣٧٣(شهيدي ». ك) دارد

١٤(  

اند ق. م دانسته ٢٧٦قانون مدني، مال مورد رهن را نيز مصداق ماده  ٧٩٣همچنين، برخ با استناد به ماده 

  )١٤، ص ١٣٨٩(كاتوزيان، 
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  د: شودرباره اينكه چرا قانون مدني نامي از مطلق بودن نبرده است، چند احتمال بيان مي

و  رط كليشاند كه طلق بودن يك ظر گرايش داشتهشايد تدوين كنندگان قانون مدني به اين ن اول:

 عقد بيع يع دربحث مبمستقل نيست و لذا ذكر آن را نه در مبحث شرايط عمومي صحت قراردادها و نه در 

هن، ريع مورد واز باند: و در عوض، سه مصداق اصلي آن را يعني عدم جواز بيع موقوفه، عدم جلازم دانسته

رهن  ) و٣٤٩ه ع (ماداند؛ دوتاي اول را در محل مناسب خود يعني عقد بيبيان كردهو عدم جواز بيع ام ولد 

  اند و مصداق سوم هم كه امروزه از نظر موضوعي، منتفي است. ) ذكر كرده٧٩٣(ماده

نع ير را ماغد حق احتمال است قانون مدني طلق بودن را از شرايط مورد معامله ندانسته، بلكه وجو دوم:

ط صحت شراي ه شمرده است و به همين دليل از ذكر آن به عنوان يك شرط عمومي در بحثاعتبار معامل

اين  حتي اگر . امامعامله خودداري كرده، و فقطبه ذكر مصاديقي از آن در مباحث مربوطه اكتفا كرده است

كراه و انند ام وانعيماحتمال پذيرفته شود، باز هم انتظار است عدم تعلق حق غير به مورد معامله در كنار 

  اي كلي مطرح شود. نوان قاعدهع) به ١٩٩-٢٠١اشتباه (مواد

ي كه ر حالدقانون مدني درصدد بيان شرايط صحت معاملات و بيع بوده است نه شرايط نفوذآن؛  سوم:

 ر معاملهاعتبا حقوقي كه در بحث طلق بودن مطرح مي شود، مانع صحت نيستند، بلكه يا تاثيري در اغلب

اند كه دهنتقاد كرودن اطلق ب صرفا مانع نفوذند. در فقه نيز، برخي به ذكر حق شفعه در زمره مواردندارد يا 

 مانع از شفعه سخن در مورد حقوق مانع از صحت بيع است، نه حقوق مانع از لزوم بيع، در حالي كه حق

ن شود، زيرا اييرح نم) امام اين احتمال در مورد قانون مدني مط١٧٠، ص ١٤٠٦لزوم بيع است (ايرواني، 

). همانطور كه بيان ٢٠٠ و ١٩٩كند (مانند اشتباه در مواد قانون به موانع نفوذ در كنار موانع صحت توجه مي

ار  ين عنوانانكردن  اند و فقط علت بيانانصاري و فقهاي معاصر نيز به اين احتمال اشاره نكرده شد، شيخ

ن مدني (از ي و قانوظر فقهد. و بالخره اينكه با توجه به اينكه از نانانتزاع آن از مصاديق مورد بحث دانسته

شود، به نظر ) نظريه فضولي يك نظريه عمومي تلقي مي٦٧٤و  ٥٨١، ٣٥٢، ٣٠٤، ٢٤٧-٢٦٣جمله مواد 

ت. انسته اسزم ندلاگذار مدني با وجود اين نظريه به بيان تفصيلي همه اين مصاديق بحث را رسد قانونمي

افي با عامله مننون مصحت اسناد اين مطلب به قانون مدني، منوط به اين است كه بر اساس اين قا بديهي است

  دهد. ان ميحق غير بدون اذن وي غيرنافذ باشد. استقراء در موارد مربوطه، صحت اين اسناد را نش

  

  ز ديدگاه قوانين ديگر ا
ست و ام كرده لاطل اع، يا باذرا ممنوع، غيرنافت لاي معامخشود كه برمواردي يافت مي زدر قوانين ديگر ني

 :مبناي اصلي آنها تعلق حق غير به مورد معامله و حفظ آن حق است. از جمله

ود حتي خ لله در تمام امتواخصدور حكم از مدا ختاجر ورشكسته از تاري« قانون تجارت: ٢٩١مادة  يك:

اين ماده صرفاً به ممنوعيت  ».است. .  گي عايد او گردد، ممنوعآنچه كه ممكن است در مدت ورشكست
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اشاره كرده است كه حكمي تكليفي است و اثر وضعي آن را بايد از مواد  لله در امواخورشكسته از مدا

  . ديگر استنتاج كرد

هر . ١. اهد بودخو اثرلات ذيل را بنمايد باطل و بلاهرگاه تاجر بعد از توقف معام«. ت: ق ٢٢٣مادة  دو:

ل وا غيرمنقي له منقو، اعم از اينكه راجع بلاعوضب لطور كلي، هر نقل و انتقا يا هبه و بهصلح محاباتي 

ه مالي از هر معامله ك .٣يا موجل به هر وسيله كه به عمل آمده باشد؛  ل، اعم از حاض. تأديه هر قر٢باشد؛ 

  ».تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبكتاران تمام شود ليا غيرمنقو لاموا منقو

 قفظ حقواده، حت در اين ملان معاملادهد مبناي بطنشان مي )و به ضرر طلبكاران تمام شود(ير خقيد ا

اشد، بب نشده اند، اگر تاجر مرتكتب تقلي حقوقدانان گفتهخثالث است. البته همانطور كه برص اخاش

  )٣٢٦، ص ١٣٧١، كاتوزيان(به اجازة طلبكاران كرد  فمعامله را بايستي موقو

قي تا رارداد ارفاي كه تاجر ورشكسته پس از صدور حكم راجع به تصديق قلاتمعام«. ت. : ق ٥٠٠مادة  سه:

ه قصد بم شود شود، مگر در صورتي كه معلوبور نموده، باطل نميذقرارداد م خن يا فسلاصدور حكم بط

قابل  زة اين ماده نيبارگفته شد در ٢٢٣مطالبي كه دربارة مادة ». اضرار بوده و به ضرر طلبكاران هم باشد

  . ذكر است

س سبت به هركتوقف تاجر منعقد شده باشد، ن خكلية قرارهايي كه پس از تاريق. ت:  ٥٥٧ماده  چهار:

كه به  الي راقرارداد مجبور است كه وجوه يا امو فن است. طرلاود تاجر ورشكسته محكوم به بطخحتي 

  ». و ذيحق مسترد داردص اخموجب قرارداد باطل شده دريافت كرده است به اش

نيست  ذفو غيره نا تصرفات ورثه در تركه، از قبيل فروش و صلح و هبه«قانون امور حسبي:  ٢٢٩مادة  پنج:

شش: . انون مدني استق ١٩٩، كه در واقع، تكرار مفاد مادة »مگر بعد از اجازه بستانكاران و يا اداي ديون

و  لوغيرمنق يا لمنقو نسبت به عين اعم از لرگونه نقل و انتقاه«قانون آيين دادرسي مدني سابق:  ٢٦٢مادة 

اقي به توقيف كادام مبور ذم لممنوع است و ترتيب اثر بر انتقا )درصورتي كه منافع توقيف شده باشد(منافع 

ده قيف شواهد شد مگر در صورت اجازه كسي كه آن ما يا منافع براي حفظ حق او توخاست، داده ن

  ».است

  

  ديدگاه حقوقداناناز 
ن ظر چند تنط به در اينجا فقل، بررسي مصاديق با توجه به كثرت مصاديق و آراي حقوقدانان و كمبود مجا

  . شوداز حقوقدانان برجسته اكتفا مي

مرتهن منع  منافي با حق فقانون مدني است، كه راهن را از تصر ٩٩٣يكي از مصاديق اين بحث، مادة 

ا راي املهين معمانت اجراي اين حكم را بيان كند. اما حقوقدانان كشورمان چنكرده است بدون آن كه ض

، ١٣٨٩مي، ؛ اما٣٩٧، ص١٣٨٠ن. ك. بروجردي عبده، ه از جمل(اند در حكم فضولي و غيرنافك دانسته

  )٥٨٤، ص١٣٨٩، كاتوزيان، ٤٥٩ص 
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را به  ٥٠٠و  ٤٥٤ وادمدر  »نلابط«حقوقدانان ايران واژة  زيار نيخ طفعل و شر طربارة تصرفات منافي با شرد

راي نمونه باند. تهي دانست يادشده در اين مواد را از مصاديق معاملة فضوللااند و معامعدم نفوذ تفسير كرده

جعفتري (ند اندمي ذقانون مدني را غيرناف ٤٥٤موضوع مادة  ط، با شرضبراي حقوقدانان اجارة معار

ن در لاا به بطرقانون مدني  ٥٠٠در مادة  »نلابط«ي حقوقدانان، خهمچنين، بر )٢٩٤، ص١٣٧٩، لنگترودي

ه ب) ٣٧٩، ص ١ج ،١٣٨٧و كاتوزيان،  ٥٤٢، ص ١، ج١٣٨٩امامي، (اند صورت عدم اجازة ذينفع تعبير كرده

است و شايسته رفته كار نگرا درست به »بطالن«ح لااصط ٥٠٠گفتة يكي از حقوقدانان، قانون مدني در مادة 

ي خاما بر) ٣٧٩، ص ١٣٨٧كاتوزيان، (م كند لااع ذ، غيرنافخبود عقد را فقط نسبت به زمان بعد از فس

 طروعاملة مشم خفس دانسته، و براي مشرو له حق ذفعل منفي حقوقي را ناف طمنافي با شر فحقوقدانان، تصر

 )١٤٩، ص ١٣٨٨اند. (شهيدي، اصلي) را در نظر گرفته معاملة(

 :اندطلق يا آزادبودن توجه بيشتري كرده طي حقوقدانان به شرخبر

د: انگفته رده ودر بحث از قواعد عمومي قراردادها، آزادبودن ملك را از شرايط موضوع تعهد شم ست:نخ

. »رد نكندوخبر باشد، و با مانعي زدر آن براي مالك جاي فمقصود از آزادبودن ملك، اين است كه تصر«

د كه انانستهاردي دثالث به ملك را از موص اخار و تعلق حق اشذگموقوفه، منع قانون لبر ما وهلاايشان ع

  )١٦٨، ص ٢، ج١٣٧١كاتوزيان، (كند ملك را مقيد مي

اند تهك دانسودن ملبريد و فروش يا آزاد خمبيع را قابل  فدر بحث از عقد بيع، يكي از اوصا دوم: 

  اند:سته از محدوديتهاي ناشي از اين عنوان را برشمردهو سه د )١٠٥-١٠٩، ص ١، ج١٣٨٧كاتوزيان، (

مي و هاي عموانند راهدرآيد م صاختواند به ملكيت اشن بيع اموالي كه به عموم تعلق دارد و نميلابط  -١

  ؛ )قانون مدني ٢٩-٢٣مواد (هاي ملي غبا

به  لجايي كه ما يا )قانون مدني ٣٢٩مادة (ود مانند وقف خ لارادة مالك در حبس دائم يا موقت ما -٢

  ؛دنكنود سلب ميخرا از  عو بدين وسيله، حق انتقا )رهن(ارادة مالك وثيقة بدهي شود 

قه به روش اشيا عتياطر حفظ منافع عموم، مانند منع فختوسط دولت به  لي امواخوفروش بر ريدخمنع  -٣ 

  )١٠٩، ص ١، ج١٣٨٧كاتوزيان، (فروش اسلحه  و ريدخدر، و منع خ، منع فروش مواد مصاخاش

قلمرو ضمان  ) و نيز در بحث از٥٨٥، ص ٤، ج١٣٨٩در بحث از حقوق و تكاليف راهن (كاتوزيان،  سوم:

  اند. )، فروش عين مرهونه توسط راهن را بررسي كرده٢٢٥، ص ١، ج١٣٨٧درك (كاتوزيان، 

انون قاز ظاهر «ست : ااي عمومي ي قاعدهمعاملة فضول زشته از اين، به نظر ايشان، دربارة قانون مدني نيگذ

و  ٦٧٤، ٥٨١ ،٣٠٤ ت آورده است و مفاد موادلامدني كه معاملة فضولي را در شمار قواعد عمومي معام

ر مورد هت و در به معاملة فضتولي در زمرة قواعتد عمومي اس طكه احكام مربو آيدبه خوبي برمي ١٠٧٣

  )١٠٢، ص ٢، ج١٣٧١(كاتوزيان،  ».ايت شودكه نيابت امكان داشته باشد، بايستي رع
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  گيرينتيجه

 طق مشروهن و حيار، حق مرتخبودن مورد معامله رهابودن آن از حقوقي مانند حق دارندة  مقصود از طلق

د بعد ء كردنخر امضااطرح كردند و بعض فقهاي مت مه حلي و محقق حليلاچه را كه مرحوم عآنه است. ل

وص اد از نصفمُصط كه اندفقهي اعدهسيس يك قأرسيده است، اينها در صدد تهم در طيّ اين چند قرن 

 نتفي شدناعث مبباشد كه طلق بودن اشد زيرا بحث ما در مقام ثبوت ميباعده اصل مستقل مياست و اين ق

 ات طلقيتاعث اثببحقوق مذكوره غيره است و در مقام اثبات اين  حقوق مانند وقفي بودن يا رهني بودن و

ه بر كاست  باشد و اين قاعده از موانع عقد بشمار آورد نه از شروط صحت عقد زيرا مقتضي چيزييم

نع قابل، مادر م ر شرعي را دارد يا شارع آن را موضوع حكم خود قرار داده وثحسب جعل شارع، اقتضاي ا

 اين ساساكند. برآن است كه بر حسب جعل شارع از ترتيب آن اثر شرعي يا آن حكم جلوگيري مي

باشد كه قد ميعانع صحت تواند امر وجودي باشد مانند موقوفه يا مرهون بودن عوض كه ممانع مي فتعري

ترديدهايي  كلي، طرشبودن به عنوان يك يرش طلقذاز نظر فقهي، در پ. البته، باشدطلقيت نيز جز موانع مي

منوع مغير را  علق حقديگر كه معامله بر متاست، اما با توجه به مقررات متعددي از قانون مدني و قوانين 

رد ير بر موغود حق توان آن را به همة موارد وجبا توجه به نظرية فضولي، كه مي زم كرده است و نيلااع

رد ير بر موغجود حق ومورد معامله يا  طتوان يكي از شروبودن مورد معامله را ميمعامله توسعه داد، طلق

  معامله را از موانع اعتبار معامله دانست. 
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  منابع و مآخذفهرست 

 ١٤١١ول، ائر، اانصاري، مرتضي، كتاب مكاسب المحرمه و البيع و الخيارات، قم، منشورات دار الذخــ 

  ١٤١٨اصفهاني كمپاني، شيخ محمد حسين، حاشيه كتاب مكاسب، قم، انتشارات محقق اول، ــ 

 ، ١٣٦٥ايرواني، علي، حاشيه مكاسب، قم، كتبي نجفي، بي چا، ــ 

  ١٣٧١، انتشارات اسلاميه، چاپ سوم، ١امامي، سيد حسن، حقوق مدني، جلد ــ 

  ١٣٧٧اول،  بجنوردي، حسن، القواعد الفقهيه، قمف نشر الهادي،ــ 

  ١٤١٦وم، ستبريزي، جواد، ارشادالطالب الي التعلق علي مكاسب، قم، موسسه اسماعيليان، چاپ ــ 

اپ اول، ، كتابخانه گنج دانش، چ٢جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط درترمينولوژي حقوق، جــ 

١٣٧٨  

  ١٣٨٣اپ چهاردهم، جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، كتابخانه گنج دانش، چــ 

  ٥٦١جوادي آملي، عبداالله، درس خارج فقه، جلسه ــ 

، تهران، لاسلاميهذاهب احلي، محقق، القواعد العامه في الفقه المقارن، المجمع العالمي للتقريب بين المــ 

  ١٤٢٦المعاونيه الثقافيه، 

لامي، شارات اسره، انتسام خميني قدس االله، كتاب البيع، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امخميني، روحــ 

  ١٤٠٩چا، بي

دوره جديد،  از ، موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم٤دهخدا، علي اكبر، لغت نامه، ج ــ 

١٣٧٧  

  ١٣٨٩شهيدي، مهدي، حقوق مدني، آثار قراردادها و تعهدات، جلد سوم، انتشارات مجد، ــ 

   ١٣٨٢، انتشارات مجدتشكيل قراردادها و تعهدات، ــ 

   ١٣٨٦، ، انتشارات مجد٦حقوق مدنيــ 

  ١٣٦٤تحقيقات،  مركز مدني، انتشارات حقوق در جديد وضوابط هيمصفايي، حسين، مفاــ 

ل البيت آلاطهار، ترته اكاظمي تستري، شيخ اسداالله، مقابس الانوار و نفائس في احكام النبي المختار و عــ 

  تاچا، بيعليهم السلام، بي

ليهم بيت عسسه آل الكركي، محقق ثاني، جامع المقاصد في شرح القواعد، قمريال گروه پژوهش موــ 

  ١٤١٤السلام، 

  ١٣٨٠، تشارهامي انقواعد عمومي قراردادها، جلد اول، چاپ پـنجم، تهـران، شـركت س، كاتوزيان، ناصرــ 

  ١٣٨٧، شـركت سهامي انتشارعقود معين، جلد اول، ــ 

  ١٣٨٧، شـركت سهامي انتشارعقود معين، جلد سوم، ــ 

  ١٣٨٩، شـركت سهامي انتشارعقود معين، جلد چهارم، ــ 

  ١٣٨٦نظريه عمومي تعهدات، نشر ميزان، چاپ چهارم، ــ 
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  ١٣٨٣محقق داماد، مصطفي، قواعد فقه، مركز نشر علوم اسلامي، چاپ دوازدهم، ــ 

لكتاب، ه دارادي الطالب في الشرح مكاسب، قمف انتشارات موسسمروج الجزائري، سيد محمد جعفر، هــ 

١٤١٦  

  ١٤١٣يه قم، زه علمنائيني، محمد حسين، المكاسب و البيع، قم، انتشارات وابسته به جامعه مدرسين حوــ 

 صي، دورهقوق خصوالهي، اسماعيل، طلق بودن مورد معامله از ديدگاه فقهي و حقوقي، فصلنامه حنعمتــ 

  ١٣٩٢، ٢ماره ، ش١٠

 م ١٩٩٧دمشق، دارالفكر، چهارم،  هبه الزحيلي، لفقه الاسلامي و ادلتهــ 

، شماره ل چهارموند، محمود و غلامرضاراوي، بررسي قاعده طلقيت، مطالعات فقهي و فلسفي، سايوسفــ 

١٣٩٢، ١٤  
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